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Abstract 
In the history of Islamic philosophy, the term “Oriental 

Wisdom” was first proposed by Ibn Sina, which can be considered 
as a kind of leap in his philosophy, after which discursive wisdom 
was promoted to taste wisdom. However, the concept of Ibn Sina's 
Oriental Wisdom is ambiguous and controversial. Ibn Tufayl has 
clarified that in his treatise Hayy Ibn Yaqzan, he is trying to 
express Ibn Sina's Oriental Wisdom. Therefore, Ibn Tufayl's 
interpretation of Ibn Sina's philosophy and wisdom can be 
considered one of the readings of the Sheikh al-Ra'is's Oriental 
Wisdom. The characteristics of this concept of Ibn Sina's Oriental 
Wisdom, as narrated by Ibn Tufayl, can be generally divided into 
two parts: formal and content components. The meaning of the 
formal component is the way of telling stories and simulations of 
things in the form of novels and short stories following the style of 
Ibn Sina in the treatise of Hay bin Yaqzan. The prominent content 
component of Oriental Wisdom analyzed here is the Four 
Journeys or the four-stage philosophical-mystical development of 
Hayy ibn Yaqzan. In this article, which is written in a descriptive-
analytical method, we will show that Ibn Tufayl's Hayy ibn 
Yaqzan follows Ibn Sina in its formal components, while at the 
same time being the founder of the Four Journeys in its content 
components. 

Keywords: Oriental Wisdom of Ibn Sina, Ibn Tufayl, Hayy Ibn 
Yaqzan, The Four Philosophical-Mystical journeys. 
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 طفیل ابن   به روایتسینا هاي حکمت مشرقی ابن لفه ؤم
 

 ∗∗∗  قاسمعلی کوچنانی    ∗∗نادیا مفتونی      *گلباغی عرفان غلامی
 

 چکیده 
سینا بار توسط ابننینخست ، یعبارت حکمت مشرق یفلسفه اسلام خیدر طول تار

آن حکمت   یاو دانست که در پ  يجهش در فلسفه  یآن را نوع  توانیکه م  دیمطرح گرد
ذوق  یبحث حکمت  سمت  سینا   اما  ، افتی  یترق  یبه  بوعلی  مشرقی  حکمت  مفهوم 

بن  حیي  تصریح کرده است که در رساله  طفیلمفهومی مبهم و مورد اختلاف است. ابن
طفیل از  روایت ابنسینا است. بنابراین  ابنخویش در صدد بیان حکمت مشرقی  یقظان  

هاي حکمت مشرقی شیخ ي یکی از قرائتتوان به مثابه ورسینا را میفلسفه و حکمت پ
  ،طفیل مفهوم حکمت مشرقی سینوي به روایت ابنخصوصیات این  .  انگاشتالرییس  

شکلی، لفه  ؤماز  هاي شکلی و محتوایی جاي دارد. مقصود  لفهؤبخش مکلی در دو  طوربه
  ين و قصه به پیروي شیوهداستان پردازي و محاکات معقولات در قالب رما  يشیوه

محتوایی شاخص حکمت مشرقی   يلفه ؤم بن یقظان است.حی يبوعلی سینا در رساله 
یا رشد چهار مرحله بن  عرفانی حی  اي فلسفیکه در اینجا تحلیل شده، اسفار اربعه 

به نگارش درآمده است نشان    یلیتحلیف یمقاله که به روش توص  نییقظان است. در ا
نموده و   يروی سینا پاز ابن یشکل يهالفهؤطفیل در مابن قظانیبن یداد که ح  میخواه

 .گذار اسفار اربعه بوده استهیپا ، ییمحتوا يهالفهؤحال در بخش منیعدر

کلیدي ابن  :واژگان  مشرقی  ابنحکمت  حیسینا،  یقظان، طفیل،  اربعه    اسفار  بن 
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 مقدمه . 1
  اونگرش به   نیو ا  شناخته شده است  یی مشا لسوفیفبه    شتریفلسفه، ب خیسینا در تارابن

جدآن  برخ  يقدر  که  مز  یاست  اند  تیپژوهشگران  به  اابن  يه شیپرداختن  در  را   ن یسینا 
ف  نندیبیم او  است   یی مشا   ی لسوفیکه  قرار گرفته  عرفان  و  تأثیر کلام  کمتر تحت  و    است 
  د یجد  يا ظهور فلسفه   يبرا  یی هاتلاشسینا  توان گفت ابن میاما    .) 49، ص  1383  ،یثربی(

حکمت اشراق   شمندانی اند  یکه برخ  ییتا جا  نمودیا متعالیه    هیتحت عنوان حکمت مشرق
 ي یهقمشرحکمت  و معتقدند کتاب    اندکرده  ی معرف  دگاه ید  نیهم  يافتهی را تکامل    يسهرورد

هرچند  .  )95  ، ص 1387(کربن،    است  يشهودیبا رنگ استدلال  یحکمت اشراق  ی سینا نوع ابن
رشد  آنچه ابن   رینظ  ؛ستین  این حکمت شکیدر وجود    ،مانده  یباق  یاثر، بخش کوچک  نیاز ا

ابن  يدرباره نت  دیوگی الوجود سخن مسینا در مورد واجب نظر  ا  ردیگیم  جهیو  معنا    نیکه 
، ص  1986رشد،  (ابن  گذاشته است  يجاه ب  شایمشرق  يدر فلسفه  او  است که  ییهمان معنا

ا.  )421 علاوهابن،  انیم  ن یدر  همسینا  و  يهبر  پیدا  و    پنهانی   تأثیرات  فیلسوفان  بر  که 
طفیل اندلسی به جا نهاده  ختلف گذاشته است، تأثیر عمیقی بر ابنهاي ماندیشمندان حوزه 

طفیل در  مدعاست. ابن  این  گواه   قظانیبن  یح  يدر آغاز رساله  طفیلتصریح خود ابن  است.
میرساله  يمقدمه را  رساله  این  صمیمی  برادران  از  یکی  تقاضاي  به  که  آورده  نویسد؛  اش 

را به   سیناابن  يه کرده در حد امکان اسرار حکمت مشرقیطفیل درخواست  دوستی که از ابن 
   وي منتقل کند: 
لت ایها الاخ الکریم الصفی الحمیم... ان ابث الیک ما امکننی بثه من أ «س

الحکم سینا»   ۀالمشرقی   ۀاسرار  ابوعلی  الرئیس  الامام  الشیخ  ذکرها  التی 
 .  )15 ، ص1993 ،طفیل(ابن

ابنابن  يپس محتواي رساله  طفیل چیزي جز حکمت مشرقی  طفیل بنا به اظهار خود 
   بوعلی نیست.
است،   یسینا در حکمت مشرقسبک ابن   رییبوده است تغ  تیحائز اهم  لیطفابن   يآنچه برا 

در  هیتوجه به اشراق و تزکبا ،آن است یکه فلسفه در پ  ،قتیحق و حق ،طفیلاز نظر ابن  رایز
نکته را    نیا  ،قظانیبنیح  يدر آغاز رساله  لیطفابن  ،اساس  نیهم  خواهد بود. بر  دسترس

و بدون انحراف و تزلزل و    یقیسینا را حکمت حقابن  یداده و حکمت مشرق  قرار  دیکأ مورد ت
 : کند یم  یمعرف  دیترد

الذي لا جمجمأ«فاعلم   الحق  اراد  الجد فی    ۀن من  فیه، فعلیه بطلبها و 
   .)16همان، ص اقتنائها» (

کند عبارتی  مشایی و اشراقی بوعلی را بیان می  يو نیز کمی جلوتر در بخشی که دو چهره 
   :مشابه دارد
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کتب ارسطو را بر عهده داشت و خود بر مذهب او رفته و در    ریو تفس  ریتعب  یابوعل  خیش
از  رینزد او غ  قتیدر آغاز کتاب گفته است که حق و حق و  دهیرا برگز يو قهیطرشفاء کتاب 

است   یقتینموده و هر کس طالب حق  فیتأل  یکتاب را بر وفق مذهب مشائ  نیاست و ا  نیا
چهره   بر  شبهت  گرد  با  آنکه  باشد  کتاب    د یننشسته  المشرقبه   1کند  مراجعه  یۀالفلسفۀ 

 . ) 33-32 ، صص1360 ،طفیل(ابن
  ،طفیل آمده استتوسط ابن  قظانیبن  یح  يرساله   ياز مقدمهعبارتی که در دو موضع  

 ست:  شفاالرئیس در ابتداي درواقع تضمین عباراتی از شیخ
فیه   ۀ... و من اراد الحق الذي لا مجمج ۀالمشرقی   ۀ«و هو کتابی فی الفلسف

 .  )10 ، ص 1428 ،سینافعلیه بطلب ذلک الکتاب» (ابن
  طفیل جمجمه آمده است. ابن  ياما در رساله  ،مجمجه آمده  يواژه  شفابا این تفاوت که در  

 .)Gutas,2014, 45( ترجمه کرده است  “”indirectionگوتاس مجمجه را 
 ماند. طفیل جاي تردیدي باقی نمیالرئیس بر ابندر تأثیر شگرف شیخ ،به این ترتیب

ابن تأثیرات  ابنبررسی  بر  زاویه سینا  از  است.  طفیل  اهمیت  داراي  نیز  دیگر  حکمت اي 
است. نرسیده  ما  به دست  منسجم  به صورت  بوعلی  آنجا  مشرقی  مفهوم حکمت   ییاز  که 

 ت ی آن دارد از اهم  نییدر تب  یکه سع   يبه آثار  رو بوده است پرداختنهروب  یبا ابهامات   یمشرق
پ   ی خاطر آنکه رشد و تعالهو البته ب  است  برخوردار  ییبالا او به عالم ماوراء    وستنیانسان و 
و    ی مطلب که در حکمت مشرق  ن یهمواره مورد بحث حکما بوده است پرداختن به ا  عتیطب

در    . کندیمقوله را صد چندان م  نیدر ا  قیلزوم تحق  شودیامر حاصل م   نیشروح آن چگونه ا
ي منزلهکم بهتواند دستالرئیس میطفیل اندلسی از حکمت مشرقی شیخروایت ابن  این میان، 

خصوص که ه ب  وجه و استناد قرار گیرد.قرائتی خاص از حکمت مشرقی بوعلی سینا مورد ت
  ی رشد و ترق  ياز چهار مرحله  یی کوینبه  قظانیبن  یح  يرساله  ییطفیل در بخش محتواابن

 .نمود لیتحل اسفار اربعهآن را در قالب  توانیم  یآورده که به عبارت انیانسان سخن به م
ابن  یبه بررس  یمقالات مشابه پ آثار  طور  هب؛  پرداخته است  یحکمت مشرق  رامونیسینا 

  روش، محتوا و زبان   يسینا در سه حوزهآثار ابن  یاشراق  يها مؤلفهي  به مقاله  توانیم  ، مثال
معنا  ي  به مقاله   توانیم  ن ینگاشته شده اشاره کرد و همچن  انیم یرح  دیکه توسط دکتر سع

که توسط دکتر سادات باران نوشته شده مراجعه نمود. اما    سیناابن  یو مفهوم حکمت مشرق
قرار   یطفیل را مورد بررسابن  از منظر  یحکمت مشرقاز تحقیقات انجام گرفته  کدام    چیه

جو کند نگاشته  وطفیل جست ابن  يهارا در نوشته   اسفار اربعهکه    يخصوص اثرهاند و بنداده
وي    قظانیبن  یح  يطفیل و رسالهمعرفی کوتاهی از ابن  ي بحثاز ادامهقبل    2نشده است.
 رسد. نظر میضروري به 
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 طفیل ابن بن یقظان ي حی رساله معرفی . 2
  495  بین اندلس در زمانی    يفیلسوف حوزه ، عارف وبن طفیل پزشک، سیاستمدارمحمد

قمري وفات یافته است. از وي غیر از چند بیت    581 هجري قمري متولد شده و در   505تا  
به دست ما رسیده که نام کامل آن را    قظانیبن  یح  يشعر تنها یک اثر مهم به نام رساله

 جواهر درر من استخلصها المشرقیۀ الحکمۀ  اسرار فی یقظان بن  حیۀ  اند: رسالچنین گفته 
داستان مشهور رابینسون .  )615  ، ص1358و جر،    يسینا (فاخورابن علی ابی الرئیس الفاظ

ي حی بن یقظان  ، با الهام از رساله شودعنوان اولین رمان انگلیسی شناخته میکروزوئه که به
مدرن   يیکی از منابع ادبیات جهان، فلسفه   ياین رساله به مثابه  3شده است.طفیل نوشته  ابن

 6شده است.شناخته  5انقلاب علمیو حتی  4روشنگري اروپا يغرب، دوره
غیرداستانی   يهمراه با یک مقدمه رمانیک مشتمل بر  طفیلابن قظانی بنیح يرساله 
اي انتقادي  طفیل قبل از ورود به روایت داستانی و بیان حوادث قصه، مقدمهابنواقع  است. در

بوعلی سینا را بر    يمشرقیه  يدهد و آنگاه کتاب فلسفهخذ و منابع خود ارائه میأ م  يدرباره
 دهد. همه ترجیح می

طفیل خطاب به کسی که از انتقادي حال و هوایی عرفانی دارد و ابن  يآغاز این مقدمه
وي درخواست نگارش رساله را نموده از حالتی که در پی آن درخواست به وي دست داده 

کند و به سخنان منسوب به بایزید  گوید. او همچنین از احوال عرفانی و عرفا یاد میسخن می
ابو   المنقذ من الضلالآنگاه بیتی از کتاب    ؛ کردهبسطامی و حسین بن منصور حلاج اشاره  

  .) 16  ، ص 1993  ،طفیل(ابن  کند که بر احوال عرفانی غزالی دلالت داردحامد غزالی نقل می
اي توان فلسفهطفیل را میابن  يهاي بعدي، فلسفهاساس این عبارات و عباراتی در بخش  بر

  ، طفیلکه از نظر ابنچرا ،  علی سینا انگاشتدیگرسخن روایتی از حکمت مشرقی بوعرفانی یا به
واقع    گونه که طبق حاقّ آن  ،ستسیناابن  ی و نظرات خاص فلسف  آراء  ، یمشرق  يسرشت فلسفه 

 . انیاز ارسطو و مشائ يرونه به دنباله کردیتصور م
عرفانی مشتمل بر   يبه نقد منابع این فلسفه قظانیبن یح يرساله يطفیل در ادامه ابن
یی و همراهی را با  أرکه بیشترین همپردازد، درحالیسینا و غزالی میباجه، فارابی، ابنآثار ابن

حالت عرفانی    يباجه دربارهدهد. اولین مرحله نقد دیدگاه عرفانی ابنالرئیس نشان میشیخ
طفیل است مورد مخالفت ابن  فناي هنگام وصال  يباجه دربارهوصل و وصال است. نظر ابن

  داندي میأرطفیل سپس سخنی از اشارات نقل کرده بوعلی را با خود همابن).  17(همان، ص  
د و آن  کنمی را بازگو  سینا گفته  طفیل مقداري از حالاتی که ابنابن).  18_17(همان، صص  

داند نه از سنخ دانش نظري و استدلال منطقی. تمثیل مطلب، حال  احوال را چشیدنی می
گونه که هستند اشیا و امور را آن  يهمه شود؛ اگر بتواند دقیقاً کسی است که نابینا متولد می

مگر در    هایش نخواهد بودها و دیدهدریابد، آنگاه که چشمانش بینا شود تفاوتی میان دانسته
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طور «خواند که به  طفیل صاحبان علم ذوقی را کسانی می. ابنو التذاذ بیشتر  وضوح  ادتیز
همان فرد    اهل نظراند و همان شخص بینا هستند و دیگران یعنی  رسیده  و شهود»  ولایت

 ).19-18(همان، صص  نابینا هستند
 و شهود»   ولایت«دهد که مقصودش از دو مفهوم طور  توضیح می  طفیل دقیقاًسپس ابن

نظر«و   می  »اهل  وي  میچیست.  وقتی  نکنید  گمان  ولایتگوید  طور  مطالعه  ،گویم   ي به 
کنم. اهل نظر یعنی عالمان  طبیعت را قصد می  يمابعدالطبیعه اشاره دارم و از اهل نظر مطالعه

شود و ادراکشان هم صحیح است، اما اهل ولایت یعنی  باجه هم میمابعدالطبیعه که شامل ابن
نیاز از حکمت  توان یافت که بیاند و کمتر کسی را میمشاهده و ذوق. اهل ذوق دشواریاباهل  

مهم تا زمان خود   يطفیل در ادامه به نقد اهل نظر و فلاسفه ابن).  19(همان، ص    نظري باشد 
گوي  آورده پاسخ  شفاسینا در  هاي ارسطو و فارابی و آنچه که ابناز نظر او نه کتاب.  پردازدمی
ال وي نوشته است. ؤسش سائل است، نه کسی از فیلسوفان اندلس مطلب درخوري براي سپر

کردند و  عمر خود را در ریاضیات صرف می  ،دانشمندان اندلس پیش از رواج منطق و فلسفه
ابن نداشتند.  دیگري  دانش  اما  بودند؛  توجهی کرده  قابل  پیشرفت  آن  ابندر  را طفیل  باجه 

وي قبل از انتشار  که  دارد  لم ذوقی را وارد اندلس کرده، اما اظهار میداند که ع اولین کسی می
حکمت خویش، به دنیا مشغول شده و توفیقی در این راه نیافته است؛ پس او را مورد نقد و  

فارابی را در معرض نقد    ، باجهطفیل بعد از ابنابن).  21_20(همان، صص  دهداشکال قرار می
آراي ارسطو و اسلوب مشایین    شفاسینا در  شود که ابن گاه متذکر میطفیل آنابن  7دهد. قرار می

به اسرار   نکهیبدون ا  ردیرا به ظاهر فراگ   شفامجموع کتب ارسطو و    یلذا اگر کس،  را بیان کرده
نیز در ي دیگر هرچند مطالب ،به کمال نخواهد شد لیهرگز موجب ن ،دیو رموز آن توجه نما

  آورده است  هی مشرق يفلسفهاما حق را در کتاب  ،گفته که از طریق ارسطو به ما نرسیده شفا
از راه کشف و ذوق    قتی به حق   لیرا ن  هیمشرق  يکه فلسفه   دگاهی د  نیهم).  22(همان، ص  

تحت عنوان حکمت اشراق  يسهرورد رینظ ،طفیلبعد از ابن يتوسط فلاسفه  کندیم  یمعرف
فراوان   پ   افتیگسترش  چ  زین  يسهرورد  روانیو  را  اشراق  حکمت   يزیحکمت  همان  جز 

  ، ص 1372  ،ي(شهرزور  گردد یمبر  وقحکمت به کشف و ذ   نیکه اچرا  ؛ دانستندینم  انیمشرق
بر    مفصلی باجه، فارابی، ارسطو، و شفاي بوعلی سینا، نقد نسبتاًطفیل پس از نقد ابنابن.  )16

گوید خود غزالی گفته در علم کشفی و ذوقی کتاب  دهد و میه میئابوحامد غزالی و آثارش ارا
   .)24_22 ، صص1993 ،طفیلهایی دارد، اما چنین چیزي به دست ما نرسیده است (ابن

الرئیس و  دارد که غایت علمی وي بررسی سخن غزالی و شیخطفیل سپس اظهار میابن
هاي رایج زمان و سخنان فیلسوف نمایان است تا ابتدا حقیقت به سبک  دیدگاهها با  ارتباط آن

بار به  علم بحثی و حکمت نظري آشکار شود و آنگاه حکمت ذوقی و شهودي براي نخستین 
طفیل از سائل درخواست  بن یقظان را نموده انتقال یابد. ابنسائلی که درخواست نگارش حی

عنوان کسی که این راه را رفته و به وي به  ،داندرا نمی  کند هرچند مبادي برخی مطالبمی
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در این دریا شنا کرده، اعتماد کرده در پی او برود و مطمئن باشد مشروط به فراغ از شواغل  
و نیز به شرط همت و صدق و نیت صحیح، در زمانی نه چندان کوتاه موفق به مشاهده و ذوق  

مقدمهای  دنبالبه  ).  25-24(همان، صص    خواهد شد انتقادين  تحلیلی  رمان    طولانی،   ي 
 طفیل است. آید که بیان حکمت مشرقی بوعلی سینا از زبان ابنمی قظانیبن یح

 

 هاي شکلی و محتوایی مؤلفه طفیل در بر ابن سینا  بوعلیتأثیر . 3
بهطفیل  ابن  قظانی  بنیحرمان   مؤلفه هم  و  هاي  لحاظ  حیث   ،شکلیصوري  از  هم 

شکلی یا  صوري یا    يمؤلفه از  مراد  الرئیس است.  متأثر از شیخ  ، هاي محتوایی و مفهومیمؤلفه 
معقول و فلسفی و نیز   ل پیچیدهئطفیل براي بیان مساپردازي است که ابنقالب داستان  فرمی

لات  هنري محاکات معقو  يطفیل اولین فیلسوفی است که در شیوه ابن  عرفانی برگزیده است.
می اقتدا  سینا  بوعلی  پیچیدهبه  مفاهیم  انتقال  و  لباس   يکند  در  را  عرفانی  و  فلسفی 

ابن دهد. شیخ  پردازي انجام میداستان از  ادامه می اشراق بعد  این راه را  تأثیر  دهد  طفیل  و 
او از مقالات و مدارج    يها ف یتعر  یکه برخ  يطورهواضح است ب  اریسینا بساز ابن  يو  يریپذ

هاي  مؤلفه از  مقصود    .)8_5  ، صص1380  ،ي(پور جواد.  است  کسانیسینا  ابن  فیبا تعار  ،یعرفان 
طفیل بدان تصریح کرده است، یعنی مطالب رمان  محتوایی همان چیزي است که خود ابن

هاي محتوایی متعددي از بن یقظان را همان حکمت مشرقی بوعلی دانسته است. مؤلفه حی
مورد کنون  آن وجهی است که تادر این تحقیق عطف توجه به  این رمان قابل اخذ است. اما  

 عرفانی.   اسفار اربعه عقلی ی و غیر ایرانی قرار نگرفته است:توجه محققان اعم از ایران
 

 حکمت مشرقی  هاي شکلی. مؤلفه 4
از ذوق و کشف   يو دور  یاش به پرداختن به استدلال خشک عقل سینا و فلسفههرچند ابن

معروف شده  و ب  ، شهود  آثار  اهاما  او  از  مانده  م  نیجا  مردود  را  در هب،  دی نمایادعا  خصوص 
را مورد   یمطالب فراوان ی جا مانده از لزوم سلوك و ذوق عرفان هب  يکه از و یکوتاه   يهارساله 

کید قرار داده و  أ هاي رمزي را به شکل کلی مورد تابوعلی سینا داستان.  توجه قرار داده است
بن یقظان، سلامان و  سه داستان رمزي را هم به نحو خاص مورد توجه قرار می دهد: حی

یس است. ئالرالطیر متعلق به شیخ  يبن یقظان و رسالهحی  يدو رساله  الطیر.  رسالهابسال و  
طور طفیل هماننامی برده است. ابن  هاتیاشارات و تنباما او از قصه سلامان و ابسال در کتاب  

یس را بر آن نهاده است. شیخ اشراق نیز ئالرشیخ   يکه گذشت یک رساله دارد که نام رساله
 ۀ رسال داستانی رمزي نگاشته است. قصه الغربه الغربیه و  يرساله  9مشی بوعلی را ادامه داده و  

آواز  هاي سهروردي به زبان فارسی است:رساله  يالابراج یا کلمات ذوقیه به زبان عربی و بقیه
با جماعت صوفیان، فی یا    ۀ، فی حقیقۀالطفولی  ۀحال  پر جبرئیل، عقل سرخ، روزي  العشق 

سینا را الطیر ابن   ۀسهروردي رسالها  بر اینمونس العشاق، لغت موران، و صفیر سیمرغ. علاوه
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  ۀالغرب  ۀس هم در ابتداي قصئیالربن یقظان شیخ  حی  يهبه فارسی برگردانده است و از رسال
می  ۀالغربی یاد کرده  در    يگوید قصهخودش  را  غربی  تکمیل حیغربت  و  یقظان  ادامه  بن 

 سینا نوشته است. ابن
که به ذکر مقامات عارفین اختصاص دارد، با نام بردن از   اشاراتیس در نمط نهم  ئالرشیخ

اما چیزي   ،کید کرده أ هاي رمزي تاهمیت داستان  عام بر  صورتبه  »سلامان و ابسال«  يقصه
روایت    »سلامان و ابسال«هاي متعددي با نام داستانازآنجاکه  آورد.  از داستان را در آنجا نمی

الدین طوسی دو اند که مقصود ابوعلی سینا کدام است. خواجه نصیر ، اختلاف کردهاست شده
اده  نقل کرده و یکی را بر دیگري ترجیح د  شرح اشاراترا در    »سلامان و ابسال«روایت از  

 است.
بن یقظان، در میان رسائلی که از  الطیر و حی  ۀمتن دو داستان رمزي دیگر، یعنی رسال

بن یقظان ابوعلی سینا تأثیر شکلی روشنی بر  حی  يشود. رساله سینا باقی مانده، دیده میپور
  شود.این تأثیرگذاري از قالب داستانی تا لحن و ادبیات را شامل می  طفیل گذاشته است.ابن

 بن یقظان مشهود است. حی يابتداي دو رساله يردپاي ادبیات بوعلی از مقایسه
 بوعلی بدین ترتیب است: يجملات آغازین رساله

فإن  « بعد،  و  أنیب  إلیه  و  باالله  إلا  توفیقى  ما  و  الرحّیم  الرّحمن  االله  بسم 
إصرارکم معشر إخوانى على اقتضاء شرح قصۀ حی بن یقظان هزم لجاجى فى  

  ،سینا(ابن  »تناع و حل عقد عزمى فى المماطلۀ و الدفاع فانقدت لمساعدتکمالام
 . )132 ، ص1400

بن یقظان را به  حی  ي دارد که رسالهسینا در ابتدا و قبل از شروع داستان اظهار میابن
شود.  یطفیل تکرار ماصرار فراوان برادران و دوستانش نوشته است. همین ادبیات از سوي ابن

تابن خود  شروع  هنگام  میأ طفیل  و  ککید  ایشان  اصرار  و  گرامی  برادران  تمناي  به  ند 
 هاي کمک، پاسخ مثبت داده مبادرت به نگاشتن نموده است.درخواست 

طفیل از بوعلی پذیرفته بینامتنی قرآن کریم نیز تأثیر شکلی دیگري است که ابنرهیافت  
براي نمونه،   تعبیر  ابناست.  آیه را    »من االله  موثقاً«سینا  عاریت  یوسف    يسوره   66ي  از  به 

قال لن ارسله معکم «: فرماید میاز زبان حضرت یعقوب خطاب به فرزندانش گرفته است که 
حتى تؤتون موثقاً من االله».  این رهیافت  در عبارات رسالهي  حیبن یقظان ابنطفیل،  چه از  
زبان راوي داستان چه از زبان شخصیت هاي قصه،  بهوفور ملاحظه میشود. به عنوان مثال: 

حجوبه عن الشمس تزور عنها اذا طلعت و  ، «9الیم» قذفت به فی، «8 مذکورا»لم یکن شیئاً«
 .10اذا غربت»تمیل 
  ی از تحول شکل زبان مجرد و عقلان  ي،نوی تکامل حکمت س  ندینصر در فرآ  نیحس  دیس

به    نایسن بآثار ا  میبه تقس  ،سبک  رییتغ  نیهم  یسخن رانده و در پ   يو رمز  یبه زبان داستان
مشرق  یمشائ ابندیگو یم  ،پرداخته  ی و  آثار  مجموعه  به  چون  کن:«  نظر  آن  ،میسینا  ها  در 
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با    مینیبیم  ی فاتیتأل دارد  يو  یی مشا  يها نوشته که  نشانه  تفاوت  ا  يو  که  است    هانیآن 
گرفتن  فاصله  نیهم  .)45  ، ص1388(نصر،    باشد»یم او    یمشرق  ياز همان فلسفه  یی هاپاره

 طفیل دنبال شده است.توسط ابن  یدر قالب حکمت مشرق  قتیحق  انی و ب  یمشائ  ياز فلسفه 
هم شاهد    و  میهست  یاصطلاح   یسینا هم شاهد پرداختن به زبان فن ابن  ی در حکمت مشرق
سینا کار ابن  اوج  توانیم  یاستفاده از اصطلاحات فن  ي. در جنبه یلیوأ ت  ياستفاده از زبان رمز

است که فخر   قیو دق  ي قدر قوزبان آن  نیا  ،جو کردوت جستااشار  ی انی پا  يهادر نمط  را
 : د یگویآن م يدرباره  يراز

 أنّ هذا الباب أجلّ ما فی هذا الکتاب؛ فإنّه رتّب فیه علوم الصوفیّۀ ترتیباً«
 . )1015  ، ص 3  ، ج1386  ،ی(طوس  11ن بعده»ما سبقه إلیه من قبله و لا لحقه م

اقتضاء را داشته  نیا  یو ذوق  یعرفان  يهاگفت که جنبه  توانیدوم م ياما در مورد جنبه
  د ینبا  هیمطالب عال نیسینا اچراکه به اذعان خود ابن  ،استفاده کند   یل یوأ و ت   يکه از زبان رمز

  زها رم  نیتا تنها اهل فن بتوانند از ا  شده یلذا از زبان رمز استفاده م  ؛ردیعوام قرار گ  اریدر اخت
سینا  ابن  ی عرفان  يهادر رساله  قتیحق  انیشکل از ب  ن یا  .ببرند  سندهینو  یقیبه مقصود حق  ی پ 

اس  کاملاً بابن   توانیت و ممشهود  را مبدع و مبتکر  رمز و  داستانی و  زبان    ير یکارگه سینا 
سینا  ابن   رویپ   نی طفیل را نخستابن   توانیم  نیدانست و همچن  یمقاصد فلسف  انیاستعاره در ب

 .نمود ی روش معرف نیدر استفاده از ا
 

 حکمت مشرقی  هاي محتوایی. مؤلفه 5
از مضمونی عرفانی  ترین جمله  اندلسی در کوتاهطفیل  حکمت مشرقی سینوي به روایت ابن

حکمت   ویژگی اساسی یعنی    شود. برخوردار است که به دنبال سیر و سلوکی عقلی حاصل می
  ، توان عرفانی مبتنی بر رشد عقلی تلقی نمود. در واقعطفیل را میمشرقی سینوي از نگاه ابن

  ، یاست تا به عالم روحان   عتیدنبال اتصال به ماوراء طبهب   ي، صعود  یتنفس انسان در حرک
کتاب    یبر حواش  قاتیتعلسینا در کتاب  ابن  نکهیچه ا  ،ابدیه  تشبّ  ی عقل فعال و واجب تعال

نفس ناطقه، تنها    يدانسته که استکمال تام در علم برا  نیرا ا  انی، مذهب اشراقنفس ارسطو
  نیبارها از لزوم ا  زین  لیطفنبا  . )95  ، ص 1978  ، ي(بدو  گرددیبه عقل فعال ممکن م   البا اتص

بن  ي حیبیان این مدعا تحلیلی از روایت داستانی رسالهبراي  ، که  تشبه سخن گفته است
 یقظان ضرورت دارد.

از  کند که در جزیره می بن یقظان کودکی را تصویر  ي حیطفیل در رساله ابن اي خالی 
فکري  و  جسمی  رشد  به  وحشی  حیوانات  میان  در  می  انسان  نایل  عرفانی  رمان  شودو   .

مراحل   آنگاه کند،  بن یقظان را به دو روایت بیان میي تولد و خلقت حیطفیل، ابتدا نحوهابن
دقت   به  را  کودك  یک  عقلی  و  فکري  تکامل  و  رشد  آن  موازات  به  و  جسمی  و رشد 
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استاد،  و سلوك این کودك تنها و بیسیر    مرحله در قالب رمان به تصویر کشیده است.بهمرحله 
 است.  اربعه اسفاردرخور تحلیل و ارجاع به نوعی الگوي 

، ص  1، ج1368ملاصدرا،  (  را از عرفا اخذ کرده  اسفار اربعه  يملاصدرا به اذعان خود، الگو
الس1اسفار عبارتند از:    نیا  که  )18 ال.  .  3الحق بالحق؛    ی. السفر ف2الحق؛    یفر من الخلق 

عربی  . این اسفار عمدتاً در آثار ابنالخلق بالحق  ی. السفر ف4الخلق بالحق؛    یالسفر من الحق ال
  یی هامیتقسعربی نیز  ي بلوغ و پختگی رسیده است، اما پیش از ابنو شاگردان او به مرحله 

جمله آنچه توسط خواجه عبداالله  از  خوردیبه چشم م   ی مراحل سلوك عرفان  حیو تشر  نییدر تب
به گذشته   نسبت  يترقی دق  میو تنظ  بیکه در آن تبو  هشد  انیب  نیدر منازل السائر  يانصار

همچون    زین  يگرید   يعرفاعلاوه  به  . )573  ، ص 2، ج1371  ،ی(تلمسان  ه استصورت گرفت
به    12) 476  ، صتا  ی ب  ،ي(ترمذ ي  کبر  نیالدنجم  ،)5  -  2ص  ص  ، 1397  ،ی (غزالی  احمد غزال

با آنچه تحت عنوان اسفار اربعه در مکتب    ماتیتقس  نیچند اهر،  داشتند  ياژهیامر توجه و  نیا
خصوص در سفر سوم و چهارم که سخن از رجوع  به  ،مطابقت کامل ندارد  افتهی  ریعربی تقرابن

   .ردیگیصورت مها انسان ریسا لیتکم يبه کثرات و نحوه
  ، عربی(ابن  دارد  یی هااختلاف  ی کنون  ي رهایاز اسفار اربعه دارد که با تقر  یی رهایعربی تقرابن

به آنچه امروز تحت    نسبت   ریتقر  نیترکی). اما نزد382، ص  2  ؛ همان ، ج 469، ص  1  ج   تا،یب
  ،ی (تلمسان.  است  نیالسائرشرح منازل  در    یتلمسان  ریعنوان اسفار اربعه معروف شده است تقر

بود که    يصریو بعدتر قی  کاشان   یعنی  ي، شاگرد وی). بعد از تلمسان382_380ص، ص1371
  .افتیکه بعدها توسط ملاصدرا شهرت فراوان    دیکش  ریاز اسفار اربعه را به تصو  یینها  ينسخه 

از ملاصدرا و   شیپ  يفلاسفه  انیدر م توانیاند مبحث مشغول بوده نیبه جز عرفا که به ا ماا
ناز ابن  ش یپ   یحت   ،طور نمونهجو نمود. بهوبحث از اسفار اربعه را جست  يهاشهیر  زیعربی 
جا مانده است در قالب  هب   قظان یبن    ی حکه از او با نام    ياکه در تنها رساله یطفیل اندلسابن

ي سفر اول یا مرحله  نموده است.  میترس  يااسفار اربعه را با ابزار هنرمندانه   نیداستان، ا  کی
ورزي فلسفه یابد.  ادامه می  نیز  سالی اوشود و سپس در بزرگاول از دوران کودکی حی آغاز می

 و اثبات خداوند   نخست، شامل شناخت طبیعیات و مابعدالطبیعه  يبن یقظان در مرحله حی
  به خداوند  فکرش یکسره  و   کندحی به اوصاف خدا معرفت پیدا میم  ي دودر مرحله .  است

است ورزي در مخلوقات در پرتو شناختی  سوم معرفت حی، اندیشه  يمرحله.  مشغول است
حی که اینک به نفس ي چهارم،  در مرحله به خداوند و اوصافش کسب کرده است.  که نسبت 

اندیشه به  یافته،  و    دربابورزي  غیرجسمانی خویش معرفت  از مرگ و سعادت  حیات پس 
  ي فهمد که کمال ذات و لذت و سعادت همیشگی وي در مشاهدهپردازد و میاسباب آن می

اندیشد که چگونه می  الوجود است. آنگاه در اصناف و انواع موجودات میدائمی و بالفعل واجب
   اش نشوند و بلکه سبب نجات وي باشند.توانند مانع مشاهده
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  ، دوم  دهد و بخشبه خود اختصاص میرا  ته مجموع اسفار چهارگانه بخش اول رمان  الب
که خود مجال    است  و نیل به فهم وفاق و هماهنگی میان فلسفه و دین  قلمرو شریعت به  ورود  

 13طلبد.می مستقلی براي تحقیق
 

 آغاز روایت داستانی حی بن یقظان . 6
برد  از دو شخصیت به نام سلامان و اسال نام می  ،ي حی بن یقظانطفیل در رسالهابن 

اینجا هم حی خواند که  هایی میبن یقظان و هم سلامان و اسال را همان شخصیت که در 
 سینا از ابسال نام برده، نه اسال: الرئیس نام برده است. البته ابنشیخ

فانا واصف لک قصۀ حی بن یقظان و اسال و سلامان اللذین سماها الشیخ « 
 ).25، ص 1993طفیل،(ابن »ابوعلی

  و که قصد دارد فضاي حوادث قصه را توجیه کند    استاي  مقدمه  يبه منزلهآغاز قصه   
آوردن قهرمان داستان در آن موقعیت، یعنی  درپس از بیان موقعیت جغرافیایی و چگونگی سر

خلقت   يبیان نحوهطفیل در آغاز قصه به  اي خالی از انسان، وارد هدف اصلی شود. ابنجزیره 
پردازد. وي دو روایت در این خصوص جغرافیایی نشو و نماي وي می  يو ولادت حی و منطقه

اي ویژه از کند که هر دو ارجاعی به قرآن دارند. روایت اول این است که در منطقهذکر می
شده  ترین آب و هوا را داشته، انسان بدون نیاز به پدر و مادر متولد  زمین که معتدل  يکره

  این روایت از آفرینش حی، به روایت قرآنی آفرینش آدم از خاك).  27-26(همان، صص    است
 14ارجاع دارد.

میابن را  گوید  طفیل  پدر  و  مادر  به  احتیاج  بدون  حی  خلق  یعنی  قول،  این  گروهی 
دانند.  آن را قبول ندارند. این گروه دوم حی را زاده پدر و مادري میاند و گروهی دیگر  پذیرفته

اي آباد و داراي جمعیت انسانی، پادشاهی خواهرش باور ایشان، این است که در جزیره ماجرا، به
کرد. یقظان که از نزدیکانشان بود، پنهانی با خواهر پادشاه ازدواج کرد،  را از ازدواج منع می

در مذهبشان روا بود. آن دو صاحب فرزندي شدند. از ترس پادشاه، مادر    البته به نحوي که
اي محکم گذاشت و با قلبی سوزان به دریا افکند. جریان  دادن در جعبهفرزند را پس از شیر

کرد، همان جزیره اي که اي رساند که هیچ انسانی در آن زندگی نمیآب کودك را به جزیره 
روشن است که این روایت دوم نیز    ). 29-28همان، صص  (   در روایت اول مطرح شده است

 15انداخت. ارجاعی به داستان حضرت موسی دارد که مادرش از ترس فرعون او را به نیل
طفل که در جعبه محبوس است از شدت گرسنگی شروع به گریه و سر و صدا و دست و  

  ي پندارد صداي برهده میاش را ربوده، صداي بچه را شنیکند. آهویی که عقاب برهپا زدن می
نوازش می دهد،  نجات می  را  رسانده طفل  به جعبه  را  است. خود  داده  خودش  کند، شیر 

 ). 32-  29(همان، صص  کندبزرگش می
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گوید این روایت، قول کسانی است که تولد حی بدون پدر و مادر را انکار  طفیل میابن
پردازد. سخن  بنا به قول قائلان، می  تولد حی از خاك،  يکنند، سپس به جزئیات و نحوهمی
طفیل در بیان اعضاي بدن و قواي نفس به سخن فارابی در فصول بیستم و بیست و یکم  ابن

 .کتاب آراء اهل مدینه فاضله شباهت دارد
حال، حی چه از خاك به وجود آمده باشد چه از پدر و مادر متولد شده باشد، داستان هربه

  پنداردخویش می  يزرگ شدنش در آغوش ماده آهویی که حی را برهتنهایی او در جزیره و ب
طفل و حفاظت از او اهتمام دارد و فقط هنگامی که    يخوبی به تغذیهشود. آهو بهشروع می

آهو شده، به نحوي که اگر    يگیرد و طفل نیز سخت دلبستهناچار باید بچرد از او فاصله میبه
از وي دور بماند سخت می از معمول  گرید و آهو به محض شنیدن صداي آهو کمی بیش 

اي وجود ندارد و طفل با شیر آهو  دود. در جزیره حیوان درندهطفل به سویش می  يگریه
ي را  آورد، آهوي مهربان وافتد و دندان در میرسد، راه میشود و به دو سالگی میبزرگ می

میوه هست می مواضعی که  تغذیه میبه  میوه  از  و کودك  به طفل  برد  آب  کند، همچنین 
 ). 33-  32(همان، صص  خواباندرساند و او را در آغوش خود میمی

میترتیب حیاینبه بزرگ  آهوان  با  یقظان  دیگر  بن  و  پرندگان  و  آهوان  و صداي  شود 
گیرد. حی  ر از همه، انواع صداهاي آهوان را یاد میبیشت کند؛ البته طبعاًحیوانات را تقلید می

 . گیرند شوند و انس و الفت میو وحوش جزیره با یکدیگر رفیق می
حیابن تولد  ماجراي  اینجا  تا  و چگونگی  طفیل  کرد  تعریف  روایت  دو  به  را  یقظان  بن 

اش برهاي بدون حضور حتی یک انسان بیان نمود: آهویی که  ماندن طفل را در جزیره زنده
دهد و بزرگش  انگارد و به مهر مادري شیرش میخویش می  يشکار عقاب شده، حی را بره

کند. حی با وحوش جزیره همراه و همدم است. در یک تعبیر موجز، حی فرزند طبیعت می
ما در ابتداي    يهاست. همهانسان  ياست. این بعد وجودي حی، یکی از ابعاد وجودي همه

هاي آغازین زندگی، نسبتی وثیق با طبیعت داریم. نیازهاي یک نوزاد آنچنان با  تولد و سال
خیر در غذا و آب،  أ ترین اختلالی در آن، مانند گرما و سرما و تطبیعت گره خورده که کوچک

د فکري و  ورزي و رشاینجا اندیشهاز    دهد. افکند و به آن پایان میحیاتش را به مخاطره می
 شود. حی آغاز میعرفانی   فلسفی و
 

 حی  ورزي و رشد فکرياندیشه. 7
تنها و مستأصل  ورزي فرزند  بن یقظان جریان اندیشهحی  پس از رشد جسمیطفیل  ابن

کند. طفلی که در آغوش مهر مادري بزرگ شده، اینک پا گرفته و راه  را تصویر میطبیعت  
دارد. او از تجربه در طبیعت و تفکر در آن می  ا برمیهاي اول تفکر رافتاده است. حی گام

می طبیعت  ماوراي  در  تفکر  به  بعدها  البته  و  فعلاًآغازد  را   ءاشیا  رسد.  موجودات جزیره  و 
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به بعضی اشتیاق دارد و نسبت به   که نسبتحالیآورد، دربیند و بعد از دیدن به یاد میمی
اکراه می این  بعضی دیگر  بیان  به رشد قوهورزد.  نزوعیه در حی است.    ياحساسات، مشیر 

میابن نزوعیه  قوه  به  مسبوق  را  ناطقه  قوه  رشد  فارابی  تبع  به  نیز  طفیل  نزوعیه  قوه  داند. 
البته پیش از قواي خیالیه و نزوعیه، قواي غاذیه و حاسه هم    .مسبوق به قواي خیالیه است

(همان،ص    ر زندگی و رشد حی واضح استباید محقق شده باشند که تحقق این دو قوه در مسی
33.( 

ها پوشیده از  آن   ياندیشد: بدن همهبن یقظان در احوال اصناف حیوانات جزیره میحی
پشم یا مو یا پر است؛ قدرت و سرعتی در حمله دارند و همگی مسلح به ابزاري، مثل شاخ و 

هاي  کند که برهنه از پوشش چنگ و دندان، در دفاع از خود هستند. حی آنگاه در خود نظر می
از قدرت و سلاح دفاعی آن ابنها بیحیوانات است و  البته  گفته که    طفیل قبلاًبهره است. 

ماند تا داستان ادامه یابد. ولی حی ملاحظه حیوانات جزیره درنده نیستند، اگرنه حی زنده نمی
مثلاًمی میوه  کند که  او    اگر حیوانی گرسنه  ،درختان  يهنگام خوردن  او سبقت گیرد،  بر 

می حیوان  مغلوب  و  است  برهضعیف  حتی  بزرگشود.  وقتی  آهوان  میهاي  شاخ  تر  شوند 
ها فرزند جزیره را به  هاست. این تفاوتشود، اما حی فاقد اینتر میآورند و بدنشان قويمیدر

 ) . 34 -  33 (همان، صص داردمیتفکر وا
براي  سوژه  فراوان دیگري هم  ناقصهاي  دارد: حیوانات  اي در جزیره  الخلقه تفکر وجود 

دم و    يوسیله ها ندارد، مخارج فضول و دستگاه تناسلی حیوانات بهبیند که شباهتی به آنمی
دارد و  تر است. حی این امور را خوش نمی ها پوشیده و نسبت به او پنهانپشم و مانند این

رسد و از اینکه بدنش مانند حیوانات رشد  میها مشغول است تا به هفت سالگی  فکرش به آن 
ناامید می یا شاخ درآورد  ها و  شود که نقصشود. یعنی مطمئن میکند و مثلا پشم یا دم 

(همان، ص   اي بیندیشدهایش به شکل طبیعی برطرف نخواهد شد و خودش باید چارهضعف
34.( 

ع به استفاده از ابزار و  یوس شده، شرو أرشد طبیعی م  يواسطهحی که از رفع نواقصش به
پوشاند.  ازد و بدن خود را میسپوشی میکند و با برگ پهن درختان تنامکانات طبیعت می

برگ بهلکن  میها  پژمرده  لباس میزودي  و  برگشوند  از  لایهافتد. حی  و  بیشتر  هاي  هاي 
هایی از  همچنین شاخهافزاید.  کند و اندکی بر دوام لباس جنگلی خود میبیشتر استفاده می

 کند. دهد و از آن جهت راندن حیوانات استفاده میکند و تراش میدرختان می
درمی حی  کار،  این  از  حیواناتپس  دست  به  نسبت  دستش  که  و    ،یابد  بسیار  برتري 

تواند با دست عورتش را بپوشاند و چوب بردارد و از خود می  هاي متعدد دارد، مثلاً هاستفاد
قبلاً حالیدر  ،دفاع کند  دندان  که  و  و چنگ  و شاخ  نداشتن دم  به سبب  را  از    ،خود  کمتر 

  کند:شود و از هفت سالگی عبور میبزرگ می  ،انگاشت. حی در خلال این تفکراتحیوانات می
 . »و فی خلال ذلک ترعرع و اربی علی السبع سنین«
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 ، زیرا مجبور است مکرراًاندازدسازد او را بسیار به زحمت میها میپوششی که حی از برگ
گیرد از دم پشمالوي حیوانات مرده براي پوشش خود استفاده آن را تجدید کند. او تصمیم می

از طرفی می اما  از مردهکند،  کنند. پس  نوع خود دوري میهم  يبیند که حیوانات همواره 
  خره حی تصادفاًنگران است که استفاده از دم حیوانات مرده برایش مضر و خطرناك باشد. بالا

اجتناب نمی عقابی مواجه می  يبا لاشه از آن  را شود که حیوانات  پوست عقاب  کنند. حی 
سالم   و  درست میرمیددرست  لباسی  پرهایش  از  و  میآورد  را  عورتش  که  و  کند  پوشاند 

هاي عقاب روي دو دستش  کند و بالگیرد و گرمش میبر این، دم عقاب پشت وي را میعلاوه
کند تا وحوش به او نزدیک نشوند، جز  قرار گرفته هیبتی براي او در نظر حیوانات ایجاد می

اند تا آنگاه که با گذر  آهوي مهربانی که برایش مادري کرده است و هرگز از هم جدا نشده
آورد و از  برد و برایش میوه میشود. حالا حی او را به چراگاه میزمان، آهو پیر و ضعیف می

 ).  35-34 (صص اندازدکند تا اینکه بالاخره مرگ آهو میان آن دو جدایی میستاري میاو پر
طفیل آغازگر علم تشریح در اروپا  بن یقظان سبب شده است ابنحیي  فراز بعدي رساله

اي که نزدیک است از غصه  به اندازه  ، کندثر میأ مرگ آهو به سختی حی را مت  شناخته شود.
خلاف گذشته هیچ حرکتی  دهد و بریند آهو به فریادهایش پاسخی نمیببمیرد. وقتی حی می

بیند.  مشکلی نمی کند؛ اما ظاهراًها و دیگر اعضاي بدن آهو نظر میها و چشمندارد، به گوش
در گوش آهو قرار گرفته و جلوي شنیدن صدا    حی در این اندیشه است که شاید مانعی مثلاً

اند. هنگامی  اعضاي آهو در ظاهر مثل همیشه هستند و تفاوتی نکرده يگیرد. ولی همهرا می
یابد،  شود و هیچ آفت و مشکلی در ظاهر بدن آهو نمیکه حی از یافتن موانع ظاهري ناامید می

این اعضاي ظاهري را   يکند که شاید عضوي در داخل بدن آهو باشد که همهاندیشه می
با از بین بردن آن   عارض شده باشد. در این صورت حتماًگرداند و آفتی بر آن عضو داخلی  می

- 35(همان، صص    تواند سخن بگوید و حرکت کندشود و آهو میآفت، مشکل برطرف می
39.( 

یابد که هیچ مرض مادي در آن نیست  میبن یقظان پس از تشریح کامل بدن آهو، درحی
ترتیب حی  اینن را ترك گفته است. بهکرد، بدحال، آن موجودي که اعضا را اداره میعینو در

ورزیدند، همان موجودي است که از بدن  یابد آن مادر مهربانی که به یکدیگر عشق میدر می
کند نفس یا آن موجودي جان. همچنین درك میبی  يجدا شده و رفته است، نه این جنازه

تکه و  ه این بدن تکهب  که بدن را در حال سلامت ظاهري رها کرده و ترك گفته است، قطعاً
شود  رغبت میعلاقه و بیترتیب حی نسبت به بدن آهو بیاینتشریح شده باز نخواهد گشت. به

واقع چیزي مانند همان چوب و  آلت و ابزار نفس است و در  يمنزله یابد این بدن بهمیو در
 کند.تفاده میگیرد و در مواجهه با حیوانات جزیره از آن اس عصایی است که حی به دست می

در اینجا به تفکر در ماوراي   ،رشد فکري حی که از تفکر در طبیعت شروع شده  ،در واقع
طفیل در این مرحله از سیر و سلوك فکري حی، مسائل معناي  شود. ابنطبیعت متصل می
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شود که موجودي که بدن را  رود. حی در این افکار غرق میآزندگی را از زبان او به میان می 
کرد و اکنون رفته چیست؟ چگونه چیزي است؟ چه نحوه ارتباطی با این بدن دارد؟  تدبیر می

 کجا رفته؟ چگونه رفته؟ چرا رفته؟ 
گردد و کلاغی وي را به  آهو از آن منزجر می  يبه هر روي، حی در پی بوي تعفن لاشه

شوند و یکی دیگري  به این شکل که دو کلاغ با یکدیگر درگیر می ؛کند دفن جسد دلالت می
اندیشد که این کلاغ در کشتن کلاغ  کند. حی با خود میکشد و سپس او را دفن میرا می

دیگر خطا کرد، اما در دفن او کارش خوب بود. ارجاع به قرآن کریم در دفن هابیل توسط  
 61است. قابیل در این فراز از داستان مشهود

ها  اندیشد اینکه با خود میچرا  ؛گیردپس از دفن آهو، حی به آهوان دیگر انس و الفت می
سبب شباهت فراوانی که به مادرش دارند، باید نفس مدبر مشابهی داشته باشند. وي در  به

یابد.  کدام از موجودات جزیره را شبیه خود نمیکند و هیچسایر حیوانات و گیاهان هم نظر می
 ي زیرا دریا از همه   ،عالم فقط همین جزیره وجود دارد  يدیگر حی این است که در همه گمان  

 ). 40(همان، ص  جهات به جزیره احاطه دارد
شود.  آتشی در بیشه و نیزار مشتعل می  ، کند که در اثر سایش و اصطکاكحی مشاهده می
گیرد که چوبی  سوزد. یاد میاي از آن را بردارد و دستش میشود تا پارهبه آتش نزدیک می

را که بخشی از آن مشتعل نیست بردارد و آتش را به محل زندگی خود بیاورد. حی آتش را  
از آن در شگفت است و شببا علف و هیزم زنده نگه می از نور و گرمایش بهره  دارد و  ها 

استبرد. میمی آسمانی  از موجودات  و  است  برترین موجود  آتش  که    اًخصوص  ، پندارد که 
  سوزاند. حی علاوهرا با سرعتی متفاوت می  ء اشیا  يهمواره حرکتی به سمت بالا دارد و همه

استفاده سایر  روشنایی،  و  گرما  میبر  یاد  هم  را  آتش  ساحل  هاي  به  که  ماهیانی  از  گیرد. 
  آید. پس گوشتشود خوشش میگذارد و از بویی که بلند میدارد و در آتش میمیاند برافتاده

را می و کمخورد و به خوردن آن عادت میپخته  کم در صید ماهی و شکار حیوانات  کند 
 ). 41(همان، ص  یابدمهارت می

 

 شناخت روح حیوانی . 8
محی که  هنگامی  یقظان  بیشتر بیبن  آن  به  دارد  قدرت  و  فایده  همه  این  آتش  یند 

قلب مادرش بیرون رفته از جنس آتش پندارد آنچه از ورزد و میشود و مهر میمند میهعلاق
که بدن حیوانات در دوران زندگی گرم است و پس از مرگ    خصوصاً  ؛یا چیزي شبیه آن است

اش اي را بگیرد و قلبش را بشکافد تا ببیند در سینهگیرد حیوان زندهشود. تصمیم میسرد می
از جنس آنچه در سینهآتش می  چیزي  نه؟  یا  بود. چنین  جسد آهوي مرده    يیابد  نیافته 

بدن حیوان میمی در  را  بخاري  هواي  و  ادامه کند  زنده  و  تشریح حیوانات مرده  به  و  یابد 
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 ي یابد که حیوانات همگی نوعی روح حیوانی یکسان دارند و همهمیدهد. پس حی درمی
اعضا و حواس در استخدام روح حیوانی هستند. این مطالعات تا بیست و یک سالگی ادامه  

اي کم مقدمهتواند دریافت و ادراکی ناظر به نفس انسان باشد یا دستاقع میدر و  یابد ومی
خصوص هاي قبلی داستان هم مطالبی دربراي شناخت نفس آدمی به شمار آید. در بخش

ورزید  که به او عشق می  یابد آن تجرد نفس دیده بودیم؛ آنجا که پس از مرگ آهو، حی درمی
است و چیزي است که اینک از این بدن مادي جدا شده و به جایی دیگر    غیر از این جنازه

 ). 44-42 (همان، صص رفته است
که شامل سه هفت سال، یعنی بیست و یک سال است، حی در ساختن    ، در این مدت

از پوست    گیرد، مثلاً مرور کارهاي مختلفی را یاد میکند و بهابزار گوناگون مهارت پیدا می
کند، نانوایی  کند و خیاطی میسازد، از موي حیوانات نخ درست میو کفش می  حیوانات لباس

تواند براي مدتی غذا ذخیره کند و آن را از دسترس حیوانات سازد، میگیرد، خانه مییاد می
تواند برخی حیوانات را رام هایی همچون نیزه بسازد. او حتی میحفظ نماید و سپر و سلاح

 يبر همهببرد. علاوه  بهرهمرکب    چونانها  مهار و افسار فراهم نماید و از آنها  کند، براي آن
ها  و شناخت اعضاي آنمرده و زنده  ها، در این مدت بیست و یک ساله، تشریح حیوانات  این

 ). 44-45(همان، صص  هاي حی استنیز از دیگر فعالیت
جربه و کسب دانش از  تفکر حی است. وي از ت  يبعدي، فصل جدیدي در نحوه  يمرحله 

یابد؛ به انواع و اصناف اجسام و  محسوسات و جزئیات به تفکر عقلی و کلی انتقال و ارتقا می
علاوه، براي او ادراکی از وحدت نفس خویش هب کند.ها شناخت پیدا میاوصاف و اعراض آن 

می حاصل  جسمانی  افعال  و  بدن  اعضاي  کثرت  عین  دردر  ا شود.  نیز  حیوانات  ز خصوص 
تفاوتشباهت انتقال میهاي آنها و  این مفهوم  به  افراد متعدد  ها،  نوع شامل  یابد که یک 

هاي نبات و نفس نباتی، تفاوت و تشابه حیوان و هاي روح حیوانی، ویژگیاست. آنگاه ویژگی
ابعاد سه گانه و حرکت و وزن، مفهوم ذاتی جسمیت یعنی  نبات، خصوصیات جسم، مانند 

دهد و به  ثلاثه و مفاهیم عارض بر جسمیت، همانند سنگینی و سبکی را تشخیص میابعاد  
کند و به مفاهیم  بندي میامتداد و جسمیت توجه دارد و نیز عناصر اربعه را دسته   يرابطه 

 رسد. صورت و ماده و هیولا می
 ي مهیابد تا آنجا که حی هتا سن بیست و هشت سالگی اندیشه در عالم اجسام ادامه می

نهد و به تفکر در بیند، همه را به کناري میاجسام را گرفتار حدوث و محتاج فاعل مختار می
 ».خرآثم انه بعد ذلک اخذ فی مآخذ : «شودامور سماوي منتقل می

یابد و جسم را متناهی و فلک را کروي  بن یقظان موجودات آسمانی را هم جسم میحی
رسد و  دم عالم دارد که به قطعیتی در یک طرف نمیداند. همچنین بحثی در حدوث و قمی

کند و در صفات  العلل غیرجسمانی استدلال میاساس بطلان تسلسل، به فاعل و علت  سپس بر
نماید که مختار است و اکرم الکرما، ارحم الرحما، اکمل، اتم، احسن، ابهی، اجمل،  مل میأ او ت
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حسن و بها و قدرت و علم. این معرفت به  وجود است و کمال و تمام و    بلکه اساساً،  ادوم
 ). 64-56(همان، صص  شودخداوند و صفاتش تا سی و پنج سالگی نصیب حی می

در این مرحله توجه حی به کلی به خداوند و عالم معقول است و از هر مصنوع و محسوسی  
این  به صانع منتقل می اما در  اندیشهشود؛  به  او دري خویش میمرحله حی  این    اندیشد. 

حی یتساءل  «اي این علم به خداوند را یافته است؟  اندیشد که چگونه و با چه قوه می  سئلهم
یابد. پس ذات  میحواس و خیال او فقط اجسام و جسمانیات را در».  کیف ادرك هذه الحقائق

او، یعنی ذات حی بن یقظان، چیزي غیرجسمانی است و آن ذات و نفس روحانی است که 
واجبمی هم  تواند  نیست در معرض فساد  آنچه که جسمانی  البته  نماید.  ادراك  را  الوجود 

نیست. سپس در خصوص احوال نفوس بعد از مرگ و سعادت و شقاوت انواع نفوس بحث  
اما کواکب و افلاك داراي نفوسی غیرجسمانی    ، شوندشود. نفوس حیوان و نبات فانی میمی

ند. در خود حی هم روح حیوانی شبیه االوجود مشغول واجب  يبه مشاهده  هستند که دائماً
الوجود اجسام سماوي و نفسی مشابه کواکب و نیز امري ربانی وجود دارد که توسط آن واجب

و متخلق به اخلاق الهی شود    داند که متصف به صفات الهی شناسد و بر خود واجب میرا می
 و به افعال الهی اقتدا کند و کمترین اهتمام را به بدنش داشته باشد. 

رو میابن را نموده  اینجا به کسی که درخواست نوشتن رساله  به وي  طفیل در  کند و 
خصوص تجارب عرفانی و شهودات حی گفتنی بود به تو گفتم و بیش از این  گوید آنچه درمی

عالم محسوس یدر لفظ نم به عالم عقلی به  از وصال  گنجد. فقط بدان که وقتی حی پس 
گردد، دیگر زندگی دنیا برایش دشوار است و دوست دارد از بدن مفارقت کند تا بدون  برمی

 حظ و لذت عقلی ببرد. عایق و مانع به مشاهده معقولات بپردازد و دائماً
 

 نتیجه. 9
ابنحیرمان   یقظان  مؤلفه هم  طفیل  بن  لحاظ  و  هاي  به  حیث و  شکلی  صوري  از  هم 

مفهومی  مؤلفه  و  محتوایی  شیخهاي  از  بهمتأثر  است.  میالرئیس  شکلی  این توان  لحاظ 
شروع رساله    یحت  کهيطورهبمشاهده نمود،  لحن و ادبیات    وقالب داستانی    را درتأثیرگذاري  

را    گفته است که آن  قظانی  ابنیسینا در شروع حاست که ابن  یمطابق با همان جملات قاًیدق
سینا از آن  قرآن که ابن   ینامتنیب  افتیره  نی همچناست.    چند از برادران نگاشته  یبا اصرار تن

رساله در  برده  طرفابن  يبهره  از  است.  مشاهده  قابل  مشرق  یطفیل  و  ابن  یحکمت  سینا 
نگاشته شده    یلیوأ تي  رمز  یو هم با زبان  یاصطلاحی  فن  یاو، هم با زبان   قظانی  بنیح  يرساله 
 شده است. يریگیطفیل پ ابن يسبک در سراسر رساله  نیکه هم
ابنگفت که همان  توانیم  زین  ییمحتوا  يهامورد مؤلفه   در به جنبه طور که    يهاسینا 

روا  ياژهیتوجه و  یعرفان  نابن  تیداشته است،  ت   نیهم  زیطفیل  را مورد  قرار داده    د یکأ امر 
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البته   ا  یبر رشد عقل  یمبتن  یعرفاناست،  الگو  یفراوان  اریامر شباهت بس  نیکه  اسفار   يبه 
بعُد   نیدارد. هم  ياژهیو  گاه یجا  هیو هم در حکمت متعال  یدر عرفان اسلام  هماربعه دارد که  

به اسفار رابعه دانست   لسوفیف  کیشروع توجه    ينقطه   توانیرا م  قظانی  بنیح  ياز رساله 
لذا رساله که مدت پرداخته شده و  بدان  از ملاصدرا  قبل  را مابن  يها  از   یکی  توانی طفیل 

از تحلیل سیر فکري حی   اسفار اربعه به شمار آورد. يالگو خچهیشناخت تار يمنابع مهم برا
کمت مشرقی  طفیل آن را به عنوان حبن یقظان الگوي اسفار اربعه به دست می آید که ابن

 ه داده است:ئسینا اراابن
نخست، شامل شناخت   يبن یقظان در مرحله فلسفه ورزي حی .  سیر من الخلق الی الحق

شود. حی تا بیست و یک سالگی موفق به شناخت  مابعدالطبیعه مینیز معرفت به  طبیعیات و  
شود و به جایگاه  یانواع نبات و حیوان و تشریح حیوانات زنده و مرده و اثبات روح حیوانی م

طبیعی می بزرگ  دانشمندان  و  طبیعیین  بهکبار  یعنی  تجربی رسد؛  و  دانش    ،روش حسی 
 شود.  اندوزد و در واقع دانشمند علوم تجربی میمی

گیرد:  حی از بیست و یک سالگی تا بیست و هشت سالگی روش دیگري را در پیش می
خذ دیگر، روش عقلی و کلی و علوم استدلالی  أ ؛ این م»خرآ ثم انه بعد ذلک اخذ فی مآخذ  «

الهیات عامه است: وحدت و کثرت، مفهوم  مابعدالطبیعی یا همان مسائل فلسفه به معناي 
جسم، خصوصیات کلی حیوان و نبات، ماده و صورت، حدوث. فلسفه ورزي پس از بیست و 

ادامه می و در جستیابد.  هشت سالگی  کرده  را درك  جوي وآنگاه که حی مفهوم حدوث 
کند، به  محدثی براي امور حادث است و چنین محدثی را در بین موجودات زمینی پیدا نمی

نیز جسم و متناهیکند. وي درمیشناخت موجودات سماوي رو می  از  یابد سماویات  و  اند 
 د. رستفکر مسائل حدوث و قدم و زمان به اثبات خداوند می

» بالحقدر  الحق  الی  الحق  اوصاف خدا  »،  سیر من  به  ذات خداوند،  اثبات  از  حی پس 
رسد آنچنان فکرش مشغول به کند. وي هنگامی که به سی و پنج سالگی میمعرفت پیدا می

موجودي می هر  به  که  است  فوراًخداوند  می  نگرد  منتقل  صانع  غافل  به  مصنوع  از  و  شود 
 کنده و متوجه عالم معقول است.ه کلی دلشود و از عالم محسوس بمی

بالحق« الخلق  الی  الحق  من  حی،    يمرحله »  سیر  معرفت  در اندیشهیعنی  سوم  ورزي 
اما در پرتو شناختی که نسبت به خداوند و اوصافش کسب کرده است. حی    ،مخلوقات است
 شود. ورزي به شناخت نفس مجرد و فسادناپذیر خودش نایل میدر این اندیشه

بالحق«  در الخلق  فی  به  »،  سیر  یافته،  معرفت  خویش  غیرجسمانی  نفس  به  حی 
اسباب آن میاندیشه از مرگ و سعادت و  پیرامون حیات پس  فهمد که  پردازد و میورزي 

الوجود است. دائمی و بالفعل واجب  ي کمال ذات و لذت و سعادت همیشگی وي در مشاهده
که مزاحم شهود عرفانی وي نبوده بلکه  نحويبه ، اندیشدآنگاه در اصناف و انواع موجودات می

اعم از    ، موجودات عالم  يورزي حی در این مرحله شامل همهسبب نجات او باشند. فلسفه
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کواکب می و  افلاك  و  نبات  و  سع  شودحیوان  هدا  يریگدر دست  ی و  انسانیسا  تیو  ها  ر 
 . بردیم  یبوده است پ  یلیان ساده و تمثکه با زب  ،یاله اءیدعوت انب  يو به سرّ نحوه دی نمایم

م ملاحظه  محتواابن  افتیره  شود،یچنانچه  نگارش  در    کاملاً   قظانی  بنیح  ي طفیل 
طفیل را ابن تیبه روا یحکمت مشرق توانیو لذا م باشد یاسفار اربعه م  يبا الگو پذیرنطباق ا

 شده است. ی انسان معرف ی تکامل ریس يکه برا د یاربعه نام همان اسفار
 

 هایادداشت 
 اند. نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی گزارش نکرده

جمجمه در   يواژه  ،.»یهالفلسفه المشرق یبکتابه ف یهفعل یهلا جمجمه ف ي«و ان من اراد الحق الذ. 1
هم آمده    82غالب ص    یو مصطف  78و    71محمود ص    میعبدالحل  قظانیبن    یح  يرساله  يهانسخه
 است. 

  توسط   عربیابن   و  ملاصدرا  از  شیپ  منابع  در  آن  یابیشهیاست بحث از اسفار اربعه و ر  . شایان ذکر2
طفیل  آن، آثار ابن   یاز منابع اصل  یکیانجام است که  حال در   يدکتر  يمقاله، در قالب رساله   ينگارنده 

 . باشدیم
3. See: Wainwright, Desert Island scripts; Hassan, Hayy bin Yaqzan and Robinson 
Crusoe: A study of an early Arabic impact on English literature. 
4. European Enlightment 
5. Scientific Revolution 
6. See: Toomer, Eastern Wisedome and Learning: The Study of Arabic in 
Seventeenth-Century England, p. 218; Attar, The Vital Roots of European 
Enlightenment: Ibn Tufayl’s Influence on Modern Western Thought . 

مل دارد که البته اینجا مجال آن  أ. دیدگاه هایی که به فارابی نسبت داده می شود جاي بررسی و ت7
خیال و نبوت فارابی و نسبت فیلسوف و نبی نزد فارابی در جاي خود مورد تحقیق  نیست. نظریات  

 . قرار گرفته است (نک: مفتونی، فارابی و فلسفه هنر دینی)
 . 1  ص  نک: انسان (دهر)،.  8
 .20  ص  . نک: طه،9

 . 17  ص  . نک: کهف،10
کتاب است که در آن علوم    نیبخش ا  نیو مهمتر  نی(نمط نهم اشارات) بهتر  باب از کتاب  نیا.  11

 .گرفته و نه پس از آن  یشیبر آن پ  يز یآورده شده که نه قبل از آن، چ  یب یبه ترت  هیصوف
فواتح  ه نقل از کتاب  را ب  نهیمحقق کتاب در بخش ملحقات، بیان نجم الدین کبري از کتاب السف.  12

 نقل کرده است.   الجمال
  ی کتاب صورت به را نید و فلسفه یهماهنگ یعنی دگاه،ید نیا استطفیل رشد که شاگرد ابن . ابن 13

 الاتصال   من  الحکمه  و  عهیالشر  نیماب  ریتقر  یف  المقال  فصل:  است  درآورده
 . 59  ص  . نک: آل عمران،14
 .39  ص  . نک: طه،15
 .31-30  صص  . نک: مائده،16
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 : دارالمشرق. روتیب  ).ژییبو  حیتصح(  .تهافت التهافت  .م)1986(  دیرشد، ابوالولابن .  ۱

  لد شرح خواجه نصیرالدین طوسی، ج(  .هاتیتنبالشارات و  لاا  .)1375(  عبدااللهبنسینا، حسینابن.  2
 . نشرالبلاغهقم:    ).3

   .بیدار  :قم  .رسائل  .)ق1400(  عبدااللهبن سینا، حسینابن .  3

  : قم  ).طه حسین پاشا  يمقدمه(  ].المدخل[ المنطق    الشفاء   .)ق1428  (  عبدااللهبنسینا، حسینابن .  4
 . ذوي القربی

  اپ چ  ،مقدمه و تعلیق البیر نصري نادر (  قظانیبن  یح  .)1993(  عبدالملک طفیل، ابوبکرمحمدبنابن.  5
 . دارالمشرق:  بیروت).  چهارم

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.  ).الزمان فروزانفر  عی بد  يترجمه(  .داریزنده ب  .)1360(  طفیلابن .  6

 . : دار الصادرروتیب  ).اربع مجلدات(  ۀیالفتوحات المک  .تا)  ی(ب  نیالدیمح  ،عربیابن .  7

 : وکالۀ المطبوعات. تیکو  .ارسطو عندالعرب  .)1978(عبدالرحمن    ،ي بدو.  8

 .ی تهران: مرکز نشر دانشگاه  .اشراق و عرفان  .)1380(  نصراالله  ،يپورجواد .  9
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